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Detailed Abstract:
Research Objective: This research aims to carefully examine and stylistically analyze 
the differences between the “masculine and feminine” grammatical gender of nouns 
within the lexically similar verses of the Holy Qur’an. Explaining and elaborating the 
lexical differences in this category of verses, as well as their intended purposeful mean-
ings are considered prominent topics in Qur’anic Sciences. Many Qur’anic exegeses 
have overlooked the rhetorical and literary aspects of these alterations, though some 
authoritative Quranic commentaries and specialized sources have addressed this issue. 
The primary objective of this study is to answer questions regarding the reasons and 
modalities of these differences, as well as to clarify their underlying wisdom. Ultimately, 
this research seeks to provide a deeper understanding of the nature of these variations as 
one of the manifestations of the linguistic miracle of the Qur’an.

Research Methodology: The present study is descriptive-analytical in nature, focus-
ing solely on the differences in the “masculine and feminine” grammatical gender of 
nouns within lexically similar verses. The analysis and evaluation of these differences are 
conducted using various methods, including the study of the contextual flow of verses, 
the examination of the semantic and content-related relationships between consecutive 
verses, and the utilization of the “Quran to Quran” method to extract implicit meanings 
and enhance the understanding of the audience. The adoption of an analysis-oriented ap-
proach in this research has facilitated the examination of both the rhetorical elegance and 
linguistic structure of the Qur’an alongside the lexical variations.

Research Findings: The results of the study indicate that the Lexically Similar Verses, in 
terms of the differences in “masculine and feminine” grammatical gender include eight 
prominent instances of noun differences. These instances, which appear to be expressed 
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in various words, actually possess a purposeful linguistic structure and convey a mes-
sage. The analysis and examination of these cases demonstrate that such differences 
are employed for specific rhetorical goals, including brevity, elaboration, emphasis, 
expressing individuality, and creating verbal and semantic harmony in the Qur’an. For 
instance, in some verses, the use of either the feminine or masculine noun not only 
serves to elevate the meaning of the text but also aligns the concepts with the context 
and overall structure of the Surah. All of these instances reflect the unparalleled lin-
guistic richness and inner coherence of the Qur’an.
Additionally, the semantic relationship between similar verses within a Surah can of-
fer a new and more comprehensive interpretation of the Qur’anic verses. The use of 
combined methods for analyzing Lexically Similar Verses revealed further insights 
into the wisdom behind these differences. For instance, some instances of differences 
in the “masculine and feminine” grammatical gender of nouns are linked to the overall 
meaning of the verse and the general structure of the Surah. This connection makes it 
possible to understand the coherence and content harmony of the Qur’an, showcasing 
an example of its linguistic miracle.

Conclusion: The stylistic analysis of the linguistic differences in the Qur’an reveals 
that these changes are intentionally and meaningfully embedded within the Qur’an, 
each serving to convey deep rhetorical and semantic messages. In particular, the dif-
ferences between the “masculine and feminine” forms of nouns represent a prominent 
aspect of the Qur’an that does not create contradictions, but rather has been carefully 
and subtly incorporated to enhance the understanding of Qur’anic concepts for the 
reader. This study confirms that these differences do not lead to complexity or am-
biguity; instead, they contribute to a deeper understanding of Qur’anic concepts and 
strengthen the rhetorical messages of the Qur’an. By considering the context of the 
verses and analyzing the intertextual relationships between them, one can achieve 
a clearer and more accurate understanding of the linguistic phenomena within the 
Qur’an. These insights indicate that paying attention to the linguistic details in the 
Qur’an, such as the distinction between masculine and feminine nouns, can uncover 
the complexities and wisdom hidden within the Qur’an. These differences should be 
viewed as part of the linguistic miracle of the Qur’an, where understanding its linguis-
tic subtleties can offer a deeper insight into its teachings and clarify all of its aspects.

Keywords: Holy Qur’an, Lexically Similar Verses, Stylistics, Masculine, Feminine, 
Lexical Differences, Rhetoric
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چکیده
تبییــن اخــتلاف واژگانــی در آیات متشــابه قــرآن کریم و مفاهیم هدفمنــد آن، از جمله مباحــث علوم قرآنی 
اســت کــه بسیــاری از تفاسیــر از بیان نکات ادبی چنیــن تغییراتی غافل مانده‌اند، امــا در برخی از تفاسیر و 
کتب معتبر حوزه قرآنی بدان اشاره شده‌است. تحلیل و بررسی صحیح واژگانی این دسته از آیات می‌تواند 
در رفــع شــبهه اخــتلاف و تناقض در آیات قرآنی مثمر ثمر باشــد.آیات متشــابه از حیث اخــتلاف در »تذکیر 
و تأنیث« شــامل هشــت مورد تشــابه »اسمی« است. با توجه به گستردگی شــواهد تشابه افعال و اسم‌ها در 
این حوزه، صرفاً تفاوت آیات متشــابه در بحث »تذکیر و تأنیث« اســم‌ها در این جستار بررسی شده‌است و 
با تمرکز بر حکمت اختلاف واژگانی این پدیده زبانی، به روش توصیفی- تحلیلی حکمت اختلاف در مذکر 
یا مؤنث بودن آن اســم را تبیین نموده‌اســت. توجه به سیاق آیات، پیوند معنایی میان آیات همجوار در 
همان ســوره، توجه به فهم معنایی قرآن به قرآن در کشــف معنای این پدیده زبانی مؤثر اســت. اغراضی 
همچون ایجاز، توســع معنا، اطناب، تفخیم، بیان إفراد و تناســب لفظی از جمله اهداف بلاغی این سبک 

تفاوت در آیات مشابه لفظی به شمار می‌رود.  
کلید واژه�ها: قرآن کریم، متشابه لفظی، سبک،سبک‌شناسی، تذکیر، تأنیث.  

پژوهشی

تاریخ دریافت:  1401/07/28   |    تاریخ اصلاح:  1401/10/06   |   تاریخ پذیرش: 1401/11/18   |    تاریخ انتشار آنلاین: 1404/02/01 

استناد به این مقاله: امیدوار, احمد , اقبالی, مسعود و حسین زاد, زهرا . )1404(. بررسی سبک شناختی تذکیر و تأنیث اسم ها در آیات متشابه  � 
doi: 10.22034/sshq.2025.178790 .57-30 ,)لفظی و تبیین معانی ضمنی آن. مطالعات سبک شناختی قرآن کریم, 9)شماره اول

©2025       نوع مقاله: پژوهشی    ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

https://style.quran.ac.ir/
https://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir
https://orcid.org/0000-0000-9991-6382
https://orcid.org/0000-0003-3165-0033
mailto:omidvar%40quran.ac.ir?subject=
mailto:eghbali%40quran.ac.ir?subject=
mailto:%20hosseinzad.r%40gmail.com%20%20%20%20?subject=
mailto:%20hosseinzad.r%40gmail.com%20%20%20%20?subject=


سال نهم 
شمارة اول
پیاپی: 16

بهار وتابستان
1404

33

 � 
آن
ی 
من
 ض
نی
معا

ن 
بیی

و ت
ی 
فظ
ه ل
شاب

 مت
ت
آیا
در 

ها 
سم‌

ث ا
أنی
و ت
یر 

ذک
ی ت

خت
شنا

ک‌
سب
ی 
رس

بر 1. مقدمه
  آیات متشــابه لفظی، آیاتی از قرآن کریم هستند که موضوعی را با الفاظ و تعابیر مشابه 
بیان می کنند، اما از لحاظ ســاختار کلام، تفاوت های جزئی در آن ها به چشــم می خورد. 
بــرخی از این تفاوت ها عبارتند از: تقدیم و تأخیر، حذف و اضافه، تعریف و تنکیر، تذکیر 
و تأنیث، مفرد و جمــع، اختلاف در افعال، تبدیل حرف یا کلمه‌ای به حرف و کلمه دیگر 
)زرکــشی، 1415: 1/ 202(. عمده آثار قدما در خصوص بررسی آیات متشــابه لفظی قرآن 
کریم به عالمان اهل ســنت مربوط می شود که بیشتر با عنوان »متشابهات« و گاه »مشتبهات« 
از آن یاد شده‌اســت. در این خصوص می توان به آثاری همچون :»البرهان فی توجیه القرآن 
از ابن حمزه کرمانی«؛ »متشــابه القرآن العظیم از ابن منادی« و نیز »مشــتبهات القرآن از ابن 
حمزه کسایی« اشاره کرد. آیات مشابه با عباراتی شبیه به هم و گاهی با مقصود و مفهوم های 
گوناگون ذکر شــده‌اند. این آیات مشابه و گزاره های به ظاهر یکسان قرآن کریم، که در آنها 
حروف و واژه ها گاه مذکر و مؤنث شده‌اســت، یک امر اتفاقی نیست، بلکه با تدبر در این 
آیات متوجه چنین امری می شویم که هر عبارت قرآنی بر مفهوم خاصّّی دلالت می کند. حتّیّ 
به اقرار برخی از دانشــمندان علوم قرآنی، »اضافه شــدن یک حرف در آیات مشابه لفظی، 
دارای ســبب و مصلحت بخصوص می باشد« )سامرایی، 2008 :92(. با مطالعه آیات متشابه 
بدین حقیقت نائل می شــویم که در گزینش الفاظ گوناگون بــرای هدفی خاص، نوعی از 
اعجاز بیانی قرآن کریم است، چراکه سخنوران بلیغ و فصیحان عرب، از رعایت این دقت ها 
و ظرافت ها در کلام و ســخن و کاربرد های آن در زبان عــربی عاجزند. با ارائه نمونه ها و 
مصداق هایی از آیات متشابه، به دنبال اثبات این مسأله شدیم که واژه‌گزینی دقیق و بی همتای 
قرآن کریم یکی از وجوه اعجاز آن است و تکرار این آیات با اختلاف کوچک در بردارنده 
معانی خاصی است که اگر چنین نبود، کاری عبث و بیهوده می نمود، لذا این امر از خداوند 

متعال که حکیم مطلق است، محال است.
از آن جایی که تفسیر قرآن به »بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و آشکار نمودن مراد خدای 
متعــال از آن بر مبنای ادبیات عرب و اصول عقلایی محــاوره« ) بابایی،1387 :23( تعریف 
شده‌اســت؛ لذا اصول و سازکارهایی که برای اســتنباط معانی ضمنی در آنها ارائه شده در 
تفسیر قرآن مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. )حبیــب اللهی، 1395: 111(. با مراجعه به تفاسیر 
گوناگون با نوعی یکنواختی در مفهوم ارائه شده از این آیات روبرو می شویم؛ چراکه گاهی 
این اختلاف ها که اهمیت به سزایی دارند، نادیده گرفته شده‌اند. حکمت ها و معانی این آیات 
مشابه که گاه به صورت  اسم مذکر و گاه به صورت مؤنث بیان شده در این پژوهش تبیین 
می شود و این حکمت ها با توجه به سیاق و گاه با توجه به دلیل بلاغی که در  بیان یک معنا 
با الفاظ متفاوت متجلی می شود ما را به معنای تعابیر مختلف رهنمون می سازد. سیاق موجب 
رسیدن به مفاهیم بلند قرآن و تأمل در ماقبل و مابعد آیه و توجه به روند کلی کلام می شود. 
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اراده معنا از آیات بدون توجه به سیاق آن جز لغزش و انحراف و دور شدن از معنای حقیقی 
نتیجه دیگری نخواهد داشت )آقاخانی، 1394: 24(. 

1.2. سؤال های پژوهش
 ـ سبک جایگزینی اسم های مذکر و مؤنث در آیات مشابه لفظی چیست؟

ـ معانی حاصل از تغییرات سبکی کلمات مذکر و مؤنث در آیات مشابه لفظی چیست؟
ـ نقش سیاق در ایجاد این نوع تفاوت سبکی در آیات مشابه لفظی چیست؟

1.3. پیشنه پژوهش
با توجــه به مطالعه‌ای که در این زمینه صورت گرفت، مطالب پراکنده و نامنظمی درباره 
معناشــناسی اختلاف آیات متشابه در لابلای تفاسیر و کتب مختلف وجود دارد، برخی نیز 
کتابها و مقالاتی را به طور مستقل در این حوزه به رشته تحریر در آورده‌اند که از مهمترین 

آنها می توان موارد ذیل را نام برد:
- در کتاب »دلیل المتشــابهات اللفظیه فی القرآن الکریــم« اثر محمد بن عبداللّهه الصغیر، 
1418ق، المملکه العربیه السعودیه، الریاض؛ تمام آیات مشابه لفظی را به صورت کامل آورده 

و در جدول هایی ذکر نموده، اما به حکمت و معنای اختلاف آیات اشاره‌ای نکرده‌است.
- در کتاب »البرهان فی توجیه متشــابه القرآن« اثر برهان الدین محمود کرمانی، 1994م، 
قاهره: دار ‌الفضیلة؛ که با استفاده از روش سنتی و یکسان مانند مقایسه معنای لغوی، قواعد 

صرف و نحو، معانی و بدیع، شأن نزول، ناسخ و منسوخ، و سیاق پرداخته‎اند.
- مقاله‌ای با عنوان »بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی« به تحریر فتحیه 
فتاحی زاده، دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا سلام اللّهه علیها، 1387ش؛ که به حکمت تفاوت 
این آیات پرداخته و از جنبه سیاق و فصاحت به بررسی مشابهات پرداخته‌است که این اثر 
نیز در جای خود ارزشمند بوده، اما به حکمت آیات مشابه از باب تذکیر و تأنیث اشاره‌ای 

ننموده‌است. 
- مقاله »تفاوت تعبیر در آیات مشــابه قرآن، بر پایه تخطی از اصول همکاری گرایس« از 
محمد‌رضا ســتوده نیا و همکاران که در مجله آموزه های قرآنی، شــماره 24، سال 1395 به 
چاپ رسیده‌است. در مقاله مذکر به معانی ضمنی و تلویحات محوری نهفته در آیات مشابه 

لفظی پرداخته شده‌است.
- مقاله »نقش ریشه شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی« از بی‌بی زینب حسینی و 
کلثوم افضلی، چاپ شــده در نشریه آموزه های قرآنی، شماره 27، سال 1397. تمرکز مقاله 
مذکــور بر تفاوت مفهومی دو فعل »انفجرت و انبجســت« بوده که با توجه به سیاق آیات 
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بر )بقره: 60( و )اعراف: 160(، و با رویکردی بر شــناخت اصل لغوی و معناشناسی تاریخی، 
به تبیین تفاوت معنایی دو واژه در آیات متشــابه لفظی پرداخته‌اســت. به هرحال، با وجود  
پژوهشهای انجام شده در حوزه آیات متشابه لفظی، هیچ کدام به طور مستقل به سبک شناسی 
جایگزینی اسم های مذکر و مؤنث نپرداخته‌ و اغراض بلاغی  و معانی حاصل از آن را بیان 
نکرده‌اند؛ بلکه به شیوه پراکنده در کتب مختلف به این مسأله پرداخته‌اند؛ لذا دیدگاه کاملی را 
درباره این نوع تفاوت به خواننده عرضه نمی کنند. امید است که این جستار در تبیین جلوه‌ای 

از اعجاز بیانی قرآن کریم، گامی مؤثر فراپیش نهد. 

2. مبانی نظری پژوهش
در این بخش از مقاله به طور اجمال به معرفی مهمترین مبانی پرداخته می شود که پژوهش 

حاضر بر آنها استوار است:

2.1. سبک و سبک شناسی
دانشــمندان از دیرباز تا کنون برای عبارت سبک تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند؛ از جمله 
آنها می توان به عبدالقاهر جرجانی اشاره کرد که مفهوم سبک را جدای از نظریه نظم نمی‌داند 
و معتقد اســت که ســبک نوعی از نظم و روشی از آن است) الجرجانی، ۱۹۶۹: ۴۱۸(. ابن 
خلدون نیز ســبک را همانند پارچه‌ای بر می شمرد که نخ ها و تار و پود در آن با هم ترکیب 
شده و بافته می شوند یا آن را به مانند قالبی معرفی می کند که مواد در آن ریخته می شود)ابن 
خلدون، ۱۹۶۰ / ۴ : ۶۶۶(. دانشمندان غیر مسلمان نیز از معرفی این اصطلاح غافل نبوده‌اند 
و تعاریف متعددی را برای آن ارائه کرده‌اند به عنوان مثال ماروزو معتقد اســت که ســبک، 
عبارت اســت از اینکه یک نویســنده اقدامی را انجام دهد و کلام را از بی طرفی زبانی به 
ســمتی خاص سوق دهد.) ابن ذریل، ۲۰۰۰ : ۴۴( یا فالیری سبک را قدرت و تأثیر عبارت 
می‌داند) همان(. چارلز بالی ســبک را مجموعه‌ای از عناصر زبان می‌داند که بر احســاس و 

عاطفه مخاطب اثر می گذارد ) فضل، ۱۹۹۸: ۹۷(.
اگرچه اصطلاح ســبک از الفاظ قدیمی و کهن اســت؛ ولی سبک شناسی یک اصطلاح 
جدید است که در ذیل دانش زبان شناسی قرار گرفته و به بررسی سبک ها می پردازد. شاید 
نخستین کسی که این اصطلاح را به کار بست شخصی به نام نوالی)Novalis( باشد، در نظر 
او سبک شــناسی آمیخته با علم بلاغت بود.)جیرو، د.ت : ۵( یعنی سبک شــناسی یک اقدام 
و فرایند بلاغی به شــمار می‌رفت؛ ولی در حقیقت سبک شناسی دانشی ارزیابی و توصیفی 
است که با بلاغت که یک دانش معیاری به شمار می‌رود و تنها و اصول منطقی تکیه می کند 
تفاوت دارد) احمد ســلیمان، ۲۰۰۴: ۴(. بعدها این علم به میدان پژوهش های زبان شناختی 
ملحق شد که سوســور از پیشگامان آن است. سبک شناسی مسئول تمامی مطالبی است که 
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به ســبک متن ارتباط دارد) الکواز، ۱۴۲۶ : ۵۴( و مهم ترین ویژگی آن کشف روابط زبانی 
در متن و پی بردن به پدیده های زبانی خاصی اســت کــه ویژگی‌های بارز یک متن را به 
وجود می آورد) شمیســا، ۱۳۷۳ : ۱۶- ۱۸(. و به بررسی گزینه ها و روش های بهره بردن از 
زبان شناسی، فرازبان و شگردهای شناخت زیبایی ها و صناعات به کار رفته در ارتباط کلامی 

می پردازد) فتوحی رود معجنی، ۱۳۹۵ : ۹۲(.

2.2. سیاق در لغت و اصطلاح
ـَاقٍٍ واحدةٍٍ: یعنی فلانی ســه پســر بر  جوهری می گوید: »ولدت فلانةٌٌ ثلاثةََ بنينََ عََلََى �س
یک ســاق زایید، بدین معنی که آنها را پشــت ســر هم زایید و دختری در بین آنها زاییده 
نشده‌اســت«)الجوهری1407، : 4/ 1499(ابن فارس نیز معتقد است که سین و واو و قاف 
دارای یک بن معنایی است و آن، راندن چیزی است و گفته می شود: سََاقََ يَسَُُوقُُ سََوقاًً  که 
به معنای راندن اســت و السيقة: چهار پایانی هســتند که رانده می شوند) ابن فارس،1979:  
3/ ١١٧(. ابن منظور نیز می گوید: »ساق الإبلََ وغََيرََهََا: یعنی شتر و غیر آن را راند و مضارع 
آن یَسَوقُُ و مصدرش سََوقا و سِِياقاًً است و عبارت تَسَاوََقََتِِ الإبلُُ به معنای تبعیت کردن و 
دنبال هم رفتن شترها است«)ابن منظور،1414: ۱۰/  ۱۶۶-۱۶۷(. از آنچه گفته شد، مشخص 

می شود که این ماده لغوی و مشتقات آن حول معنای تبعیت کردن و اتصال می چرخد.
اما ســجلماسی سیاق در اصطلاح را اینگونه معرفی کرده‌اســت: »سیاق عبارت است از 
واحد هــای زبانی قبل و بعد از یک واحد زبانی خاص« )مبارک، ۱۹۹۵ : ۶۱(. بدین ترتیب 
سیاق صرفاًً با درک مطالب بعدی و قبلی شــناخته می شود. استیفان اولمان سیاق را چینش 
لفظی کلمه و موقعیت آن در نظام کلام معرفی می کند)استیفان،د.ت : ۵۷(؛ لذا سیاق قرینه‌ای 
برای فهم معنای لفظ اســت و اهمیت آن زمانی بیشتر خودنمایی می کند که یک لفظ، مبهم 
یا از مترادفات باشــد. اهمیت سیاق در قرآن کریم نیز تا بدانجاست که گاهی سیاق، معنای 
یک عبارت را دچار دگرگونی کامل می کند؛ به عنوان مثال سیاق می تواند، عبارتی مدحی را  
تبدیل به ذم و استهزا کند، مانند این آیه شریفه : ذُُقْْ إِنَِّكَََ أََ��ن ا��زِِلزُُي ا��رِِلمُُي )الدخان: ۴۹(. 
هدف از »العزیز الکریم« تمسخر و استهزای جهنمیان و مفهوم واقعی آن ذلیل، خوار و پست 
اســت. سیاق در تفسیر و تبیین معنای آیات متشابه لفظی نیز نقش بسیار مهم و راهگشایی 

دارد.

2.3. مذکر و مؤنث در زبان عربی
بیشتر زبان های دنیا از جمله زبان فارسی برای واژگان مذکر و مؤنث یک ساختار عمومی 
بــه کار می برد و میان آنها در لفظ تفاوتی قائل نمی شــود. ولی بــرخی از زبان ها میان لفظ 
مذکر و مؤنث فرق می گذارد، هرچند این اقدام در برخی از آنها مانند زبان انگلیسی به طور 
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بر محدود تری وجود دارد؛ ولی زبان عربی به طور جد‌ی تری وارد این مسأله شده‌است و میان 
اســم ها و فعل های مذکر و مؤنث در لفظ فرق قائل شده‌است. به عنوان نمونه عباس حسن 
مؤلف کتاب »النحو الوافی« اســم ها را در دو نوع مذکر و مؤنث گروه بندی کرده و هر کدام 
از آنها را نیز به حقیقی و مجازی تقسیم کرده‌است. وی معتقد است که اسم های مذکر برای 
بیان تذکیر نیاز به علامت لفظی ندارند؛ ولی اســم های مؤنث برای دلالت بر تأنیث نیاز به 
علامت لفظی ظاهری یا مقدّّر دارند که این علامات عبارتند از: تای تأنیث »ة« مثل كاتبة و 
الف تانيث مقصوره و ممدوده مانند )لیلی و لمیاء(. گاهی هم این علامت در تقدیر است که 
به هنگام تصغير یا ارجاع ضمیر یا گرفتن صفت يا استعمال اسم اشاره براى آنها و... ظاهر 
می شوند؛ مثل أذن: أُذََُنَيةَ يا هََذهِِ عََقربٌٌ سََامّّة و... . وی انواع دیگری نیز برای لفظ مؤنث ذکر 
می کند که شامل لفظی و معنوی می شود که به دلیل پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها اجتناب 
می شود. البته در تعداد محدودی از اوزان زبان عربی، اسم های مذکر و مؤنث یکسان است، 
ماننــد وزن فََعُُول به معنای فاعل مثل صبور، یا وزن فعیــل به معنای مفعول مثل جریح یا 
اوزان مبالغه بر وزن مِفِعََال، مِفِعِیِل، مِفِعََل مثل مِفِراح)بسیار خوشحال(، مِعِطیر)بسیار خوش 
بو( و مِغِشََم)بسیار شجاع(.) حســن، ۱۹۷۶/ ۴ : ۵۸۹-۵۹۵(. بنابراین در زبان عربی حالت 
ســومی وجود ندارد و هر یک از اســم ها به ناچار در یکی از این گروه ها و زیر مجموعه ها 
قرار می‌گیرند. در ادامه مصادیق و سبک تفاوت آیات مشابه لفظی در باب اسم های مذکر و 

مؤنث  را بررسی می کنیم.

3. سبک اختلاف آیات مشابه از لحاظ جنسیت اسم ها
این پژوهش با هدف رفع شبهه تناقض در آیات متشابه، با ارائه مصداق هایی از این آیات، 
به دنبال کشف ســبک این پدیده زبانی و اثبات این فرضیه است که بلیغ ترین و دقیق ترین 
واژه ها در قرآن به کار رفته‌اســت و جایگزینی آنها امکان پذیر نیست، چراکه در قرآن کریم 
»هر لفظی در جایگاه خود قرار گرفته‌است، طوری که تبدیل لفظ به لفظ دیگر، یا معنا کلام 
را فاســد می کند و یا از زیبایی گفتار می کاهد و اگر لفظی از جای خود تغییر داده شــود، 
موجب خلل در کلام می شود و این اعجاز و تحریف ناپذیری قرآن است«) معرفت، 1388: 
5/ 10-13(. جستار حاضر از بین اختلاف های ذکر شده، صرفاًً به ذکر مصداق هایی از آیات 
قرآن، از بُعُد اختلاف »اسمی« در مذکر و مؤنث پرداخته و بررسی آیات مشابه در این زمینه 

را مورد بررسی قرار داده‌است. این پدیده در سه حوزه قابل بررسی است:

3.1. اسم ظاهر:

3.1.1. مصداق اول
ـَافِحََِاتٍٍ َوَ لَاا  َنََاتٍٍ غََيرْْ مُُ�س هَُُنََّ بِاِ��لعْْرُُوفِِ حُُمصَ نََُّـه� بِإِِِذْْنِِ هَْْأَلِِهِِنََّ َوَ ءََاتُوُهُُنََّ أُجُُُورَ  >...َفَانكِِحُُو
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َانٍٍ.. < )نساء: 25( مُُتَّخَِِذََاتِِ َأَخْدَ�
ا ءََايَْْتَتُمُُُوهُُنََّ  َنَحاتُُ مِِنََ الَّذَِِينََ أُوُتُوُاْْ الْكَِِْتَابََ مِِن قَبَْْلِِكُُمْْ إَِذَ َنَحاتُُ مِِنََ المْْؤْْمَِِنَاتِِ َوَ المْْ�� >...َوَ المْْ��

َانٍٍ... < )مائده: 5( افِحِِِينََ َوَ لَاا مُُتَّخَِِذِِى َأَخْدَ� هَُُنََّ حُُمصِِنِيِنََ غََيرْْ مَُُسَ أُجُُُورَ
افِحََِاتٍٍ« و »حُُمصِِنِيِنََ  َنََاتٍٍ غََيرْْ مَُُسَ همانطور که از ظاهر آیات مشخص است عبارات »حُُمصَ
ـَافِحِِِينََ« از بُعُد تذکیر و تأنیث با هم تفاوت دارنــد. اما علت این تفاوت در ظاهر  غََيرْْ مُُ�س
واژگان چیســت و دیدگاه مفســران در فهم تشــابه لفظی این آیات و حکمت این نوع از 

اختلاف، تا چه حد باعث رفع شبهه تناقض در این دسته از آیات شده‌است؟ 
در این آیات »مُُحصِِن« و »مُُحصنَةَ«، به معناى »عفيف  بودن، آزاد بودن، همســر داشتن و 
مسلمان بودن« است. فراهیدی در »العین«، »الحُُصن و الحََصانة« را »دوری از ناپاکی و خیانت 
َ���ص���صََانة أي العفافة نع الريةب«. و به این شــعر عربی  می‌داند: »واةأرم حاصِِ‏ن: ب���ُ��ي���

مثال زده‌است که : )فراهیدی، 1409، ج3: 118(.
وامِِقََه َمََوَوموقَةًًَ فينا كَذَاكََ َوَ ةٍٍَمَ           مَذَي صَحَاَنَ الرَفَجِِ غََيرََ  بيني  َوَ

ترجمه: جدا شــو از من در حالي كه پاكدامني، و مذمت نميشوي. نزد ما محبوب بودي 
و به ما علاقه داشتي«

  در اينجا مراد از »مُُحصنات«، زنان عفيف است وگرنه ازدواج با زن شوهردار قطعاًً حرام 
است. پاكدامنى، هم براى مردان و هم براى زنانِِ »مُُحصََنات‏، مُُحصنين«، شرط است )قرائتى، 
1388، ج2: 244(. منظور از »مُُسافِحِینََ« نیز آن است که »آشکارا مرتکب عمل منافی عفت 

نشوند« ) مكارم شيرازى، 1371، ج3: 349(. 
برخی از مفسرین بر این باورند که آیات مذکور براى اينكه بفهماند، زنان پاكدامن از اهل 
كتاب بر مسلمين حلال هستند و ایشان در این امر هيچ شكى به خود راه ندهند، حلال بودن 
زنان خود مؤمنين را ضميمه آورده‌اســت. اين آيه همان زمينه‏اى را دارد كه آيه شريفه: >َوَ 
ي مُُــسافِحِِِينََ< )نساء: 24( دارد و جمله‏  ��َ مَْْوالِكُُِمْْ مُُحْْصِِنِيِنََ غَ بغُُوا بِأَِ ��َ� نْ تََم� رَ��م�اءََ لِذكُُِ�� كَُُلَ�� أُحُِِلََّ 
»إِذِا آتَيَْتُْمُُُوهُُنََّ ..« قرينه است بر اينكه مراد از آيه شريفه، »حلال بودن ازدواج با محصنات از 
اهل كتاب« است، لذا شامل خريدن كنيزان اهل كتاب نمى شود« )طباطبايى،1374: 5 /332؛ 

      سمين، 1414: 2 /491؛          ابوحيان،1420: 4/ 186؛     رشیدرضا ، 1414 : 6 /183(. 
بر مبنای این دیدگاه، تفاوت خاصی در سیاق این دو آیه وجود ندارد و تغییر در واژگان به 
صورت »محصنین غیر مسافحین« تأکیدی است برای نشان دادن حلال بودن ازدواج با زنان 
عفیفه که به خودِِ مؤمنین نسبت داده شده‌است؛ لذا قائلان به این دیدگاه، در تبیین اختلاف 
واژگانی آیات فوق نظری تقریباًً مشــابه داشته و مطلب جدیدی ارائه نکرده‌اند و ذیل آیه 5 
مائده، بی آنکه به حکمت این اختلاف واژگانی توجه نموده و از چراییِِ مذکر یا مؤنث آمدن 
این واژگان سخنی به میان آرند، با بیان جمله »چنانچه در تفسیر آیه قبل گذشت«، صرفاًً به 
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بر مشابهت آیه مذکور با آیه 25 نساء اشاره نموده‌اند.
اما توجه به سیاق آیات مورد بحث، نشان می‌دهد که آیه 25 نساء، به کنیزان ازدواج کرده 
به هنگام عدم قدرت و ثروت اشاره دارد، ولی آیه 5 مائده، صرفاًً وصف مردانِِ متأهل است 
)غرنــاطی،1971: 1/ 341(. بدین معنا که آیه 25 نســاء، به ترسیم وضعیت روحی ـ روانی 
کنیزان و ازدواج آنان پرداخته‌اســت و اینکه بسیــاری از آنان، عفت و پاکدامنی خود را در 
جامعه حفظ و حراست می کردند، از این رو، ذکر آن اوصاف با جمع مؤنث همخوانی بهتری 
دارد و نیز سیاق آیه 5 مائده، از حلال بودن مردان بر زنان ســخن گفته، لذا چون جلوه‌ای 
از ویژگی های شــخصیتی و رفتاری آنان در تعامل با زنان را متصور شده‌است، مذکر آمدن 

وصف آنان نیز، متناسب با فضای کلام است )ابن جماعة، 1410: 137(.
برخی نیز در تبییــن اختلاف واژگانی آیات مذکور، نظری متفــاوت با سیاق آیات بیان 
داشته‌اند، بدین معنا که عبارت »مُُحصِِنین غیر مُُسافِحِین« درباره زنان آزادِِ مسلمان استعمال 
شده‌اســت و ســر زدن خیانت از آنان نسبت به سایر زن ها، بسیار بعید است. بر اساس این 
دیدگاه، عبارت »مُُحصََنات غیر مُُســافحات« بیانگر این نکته است که این اوصاف در مورد 
زنان آزادِِ اهل کتاب به کار رفته‌اســت که در مقایســه با زنان مســلمانان، به خیانت کردن 
نزدیک تر هســتند )انصاری، 1418 :112(، اما این مطلب غیر قابل پذیرش و بدون استدلال 
منطقی اســت؛ چراکه بعید بودن خیانت زنانِِ آزاد مسلمان و در مقابل، خیانت گسترده زنان 
آزاد اهل کتاب، امری است که نیاز به اثبات و ذکر دلایل و شواهد کافی دارد. از سوی دیگر 
سیاق آیه 25 نســاء در خصوص تبیین شخصیت و رفتار مردان، بسیار واضح است، چراکه 
رَوَاء لِذکُُِم نأ غَتَبَتَوا بِمأوالِکُُِم مُُصِِحنینََ  کَُُلَم ما  در آیه قبل از آن، یعنی آیه 24 نســاء: »َوَ أُحُِِلََ 
یَرََ مُُسافِیحنََ«، وصف »مُُحصِِنینََ غََیرََ مُُسافِحِینََ« به صورت مذکر آمده تا به رفتار مردان در  غَ

جامعه اشاره نماید )غرناطی،1971: 1/ 341(. 
با توجه به سیاق آیات و نیز آنچه که مفســرانی چون ابن زبیر غرناطی و ابن جماعة بیان 
نموده‌اند، روشن است که آیه 25 نساء درباره کنیران پاکدامن سخن گفته و ازدواج با آنان را 
حلال می‌داند، اما آیه 5 مائده به دلیل آنکه درباره مردان و شرایط رفتاری آنان سخن به میان 
آمده‌اســت، مذکر آمدن آن وصف را ارجح نموده‌است. لذا این تخصیص در آیه 5 مائده در 

رابطه با زنان وارد نشده‌است، بلکه در کل، ازدواج حلال را نام برده‌است. 

3.1.2. مصداق دوم
كى‏  َوَُـه� إِالَّا ذِِ�� ًا  إِنِْْ  َملَيَْْهِِ جْرًَأَ� لُُْـسكُُ�� دِِقهْْ  قُلُ الَّا َأَ� ئهُُمُُ ا�� ى اللَّهُ�ُ  بَِفَهَُُِدَ ـه�ََدَ َئــكََ الَّذَِِيــنََ   >أُوُْلَ�

للَمَِِينََ<)انعام:90( لِِ��
مَِِلَينََ< )یوسف: 104( لا جْرٍَ�ٍ�  إِنِْْ هَُُوَ إِالَّا ذِِكْْرٌٌ لِِّ�� َملَيَْْهِِ مِِنْ أَ� >َوَ َمَا سَْْتَلُُهُُ��

مَِِلَينََ< )تکویر: 27( لا >إِنِْْ هَُُوَ إِالَّا ذِِكْْرٌٌ لِِّ��
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  مفســران بسیاری درباره تشــابه لفظی آیات مذکور اتفاق نظر دارند، اما اغلب آنان به 
حکمت مذکر و مؤنــث بودن واژه های »ذکری« و »ذکر« و تفاوت مفهومی آنها اشــاره‌ای 
نکرده‌اند. برخی توجه به سیاق آیات را مبنای دیدگاه ها و توجیهات خود قرار داده و مؤنث 
بــودن »ذکری« را در همگامی با بافت درونی آیات می‌دانند. بدین معنا که علت تأنیث واژه 
َدَعَبَ  »ذکری« در ســوره انعام، این اســت که چون در آیات پیشین ســوره انعام : >َفَلا عُُقَتَد 
< )انعام: 68-69(، لفظ »ذکری« در  لَّعَلَهَُُم یتَّقَُُوَنَ لکِِن ذِِیرک  یَ َمَعََ القََومِِ الظََّالِیمنََ< و آیه >َوَ الکذرَ
جلوه مؤنث ذکر شده، پس شایسته است که در آیه 90 انعام نیز به صورت مؤنث ذکر شود 
)کرمانی، 1994: 110(. ابن جماعة و انصاری در این باره با کرمانی هم عقیده هســتند )ابن 

جماعة، 1410: 163؛انصاری، 1418: 171(.. 
ابن زبیر غرناطی در خصوص لفظ مذکر »ذکر«، به تناســب لفظی میان آیات توجه نموده 
َلَقََولِِ رَسَولٍٍ میرَکَ<، ضمیر مذکر آمده  که  �ن  اســت. بدین معنا که در آیه 19 سوره تکویر: >�إ
ـُولٍٍ کََریمٍٍ« نام برده‌اســت و مراد از این الفاظ »جبرئیل علیه  قرآن از آن با عنوان »قََولُُ رََس�
السلام« است، سپس در ادامه آیات، از وصف >مُُطاعًً ثَمَََّ أمین، وََ ما صاحِِبکُُم بِمََِجنون< )21-

مَوَا هُُو بِقََِولٍٍ  22( یاد شده که همگی ضمایر در آن مذکر هستند، همچنین در ادامه آیه 25: >
یَطانٍٍ رَمیجَ< وجود دارد که منظور از »ما هُُو« در آن، قرآن کریم است، و این ضمایر مذکر  شَ
آمده‌اند، و همه آنها به لفظ »قرآن« باز می گردند؛ لذا  نمی توان خلاف آن را آورد، چراکه در  
غیر این صورت با تناســب الفاظ، همخوانی وجود نخواهد داشت؛ از این رو، در آیه : >إِنِْْ 
مَِِلَينََ< )تکویر: 27(، از لفظ مذکر »ذکر« اســتفاده شده‌است. طبق این نظرات،  لا هَُُوَ إِالَّا ذِِكْْرٌٌ لِِّ��
مذکر آمدن »ذکر« و و مؤنث آمدن »ذکری« برای تناســب لفظی اســت که در اصل لغت به 
معنای هم شکل و نزدیک بودن است و این مسأله در قرآن کریم به مفهوم ربط دهنده میان 
الفاظ اســت، مثلًاً اینکه عام یا خاص باشد یا عقلی، حسی و خیالی یا... ) سیوطی، ۱۳۹۴: 
۳۸۶(. این مســأله ارتباط تنگاتنگی با سیاق دارد؛ چراکه سیاق، ابزار و راهکار اصلی جهت 
پی بردن به تناســب میان سطوح مختلف است و برای کشف هر مرحله و سطح از تناسب 
باید از سیاق سطح متناظر آن بهره برد ) برزگر، ۱۳۹۰: ۳۷(. سطح تناسب شامل تناسب میان 

کلمات و جملات درون یک آیه با هم یا آیات درون یک سوره و... می شود.
البته علاوه بر تناسب لفظی می توان گفت که این مسأله دلیل بلاغی و معنایی دیگری نیز 
دارد.  فاضل الســامرایی در بررسی اسباب تفاوت آیه ۹۰ سوره انعام و ۱۰۴ سوره یوسف 
در خصــوص عبارت »أجرا« و » من أجر« به دلیل تفــاوت »ذکری« و »ذکر« نیز در این دو 
آیه پرداخته و معتقد اســت که »ذکر« از لحاظ معنا، عام تر از »ذکری« و به معانی یادآوری، 
موعظه، محافظت از چیزی و شــرف می باشــد؛ ولی لفظ »ذکری« صرفاًً به معنای یادآوری 
است)الســامرایی،١٤/ ١٢/ ٢٠٢٢(.  بقاعی در تفسیر واژه »ذکر«، آن را یادآوری و شــرف 
معــرفی می کند)البقاعی، د.ت: ۷ /۲۲۷( و خرم‌دل »ذكــرى« را به معنای يادآورى، تذيكر و 
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بر ارشــاد می‌داند )خرم‏دل، 1384، ج1 :253(، بنابراین »ذکر« بخشی از معانی ذکر به شــمار 
می‌رود و از آنجایی که لفظ »ذکر« عام تر اســت مناسب عبارت »من أجر« است که به خاطر 
آمدن  من استغراقیه بر مفعول به، بر استغراق و تعمیم نفی دلالت دارد و همچنین لفظ  »ذکر« 
مناسب »أجرا« پیش از آن است که عمومیت کمتری نسبت به »من أجر« دارد. همچنین وی 
دلیل استعمال لفظ »ذکر« در آیه سوره یوسف را این می‌داند که معانی آن به نوعی به داستان 
حضرت یوسف)ع( اشاره دارد؛ چراکه خداوند وی را از هر حیله و کیدى محافظت کرد و 

به وی شرف و شهرت داد )السامرایی،١٤/ ١٢/ ٢٠٢٢(. 
رَُُدََوا  َمََوَا قَ از طرفی دیگر آیه ۹۰ ســوره انعام در سیاق خودش تنهاست و بعد از آن آیه »
ـح�َقََّ قَدَْْرِِهِِ...« و قبل از آن هم در خصوص پیامبران دیگر می باشــد؛ ولی قبل از آیه آیه  اَ�للَّهَ 
ص بِمُُِؤْْمِِنِيِنََ« در سیاق رسالت اسلام  ��َ َورَ �َلََوَ�  َرُُ النَّاَسِِ  َمََوَا كْثََأَ� ۱۰۴ ســوره یوسف، آیه ۱۰۳ »
است که توسع و عمومیت در رسالت دارد و از آیه ۱۰۲ تا ۱۰۸ سوره یوسف به این مطالب 
می پردازد؛ لذا این گستردگی در سیاق و توضیح بیشتر بیانگر اهتمام بیشتر است که با »من« 
اســتغراقیه مناسبت دارد که بر سر لفظ »أجر« آمده؛ بنابراین معنای لفظ از مجرد یادآوری و 
تذکیر خارج شده‌اســت و به دایره حفظ مردم از هلاکت و نابودی گمراهی نیز وارد شــده 
وهمچنین شرف و افتخاری اســت، برای آنها که مانند دیگر حیوانات زندگی نمی کنند؛ از 
همین روی در این آیه واژه »ذکر« به کار رفته‌است که جمع این معانی را در بر دارد)همان(

 این مســأله در زبان عربی توســع در معنا نامیده می شود و بدین صورت است که هرگاه 
لفظی دلالت بر چند معنا کند و در کلام قرینه‌ای نباشد که آن را محدود به یک معنا کند، چه 
بسا که همه این معانی محتمل، مراد و مقصود گوینده باشد. گاهی ممکن است که احتمال 
اراده برخی از این معانى قوی تر باشد ؛ ولی ابن جنی معنای قو‌ی تر کلمه را مانع اراده معانی 
دیگر نمی‌داند) ابن جنی،د.ت/ ۲ : ۴۸۸-۴۸۹(. در قرآن کریم نیز گاهی پیش می آید که همه 
این معانی محتمل، مقصود و مراد کلمه باشــد و به اعتقاد ابن عاشور باید تمامی این معانی 
مورد اهتمام قرار گیرد)ابن عاشور،1420: / ١ : ٩٩(. البته همانطور که ذکر شد این مسأله به 
شــرط آن است که در کلام قرینه‌ای نباشد که واژه را محدود به یکی از معانی کند. علمای 
اصول که بر این پدیده زبانی واقف بوده‌اند، آن را عموم مشترک نامیده‌اند )الخضری، د.ت: 
۱۴۷(. این مسأله یکی از جلوه های بلاغت قرآن کریم است که در حوزه ایجاز قصر جای 

می‌گیرد.

3.2. اسم موصول:

3.2.1. مصداق اول
هَُُلَمْْ ذُُوقُوُاْْ  رَُُخَجُُواْْ مِِنهْْا أُعُِِيدُُواْْ فِيَِهَا َوَ قِيِلََ  ـم�ّلُّكَا َأَرََادُُو��نَا ي أئهُُمُُ النَّاَرُُ  �َمََا� ـَقُُو�� مَََّأََوَا الَّذَِِينََ َفَ�س <
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< )سجده:20( ذَِِّكَبُوَُنَ عََذََابََ النَّاَرِِ الَّذَِِى كُُنتُمُ بِهِِِ تُ
قَُُنَولُُ لِلَِّذَِِينََ ظََلَمَُُواْْ ذُُوقُوُ��ا�ذََابََ النَّاَرِِ الَّىِِت كُُنتُمُ  رًًَّا َوَ  ع نََّ��فا َوَ لَاا ضَ

� َبَعْْضُُمُك‏ُ لِ�َبَ َ لَاا مَْْيَلِكُُِ  >َفَا��وْمَل�
ذَِِّكَبُوُن< )سبأ:42( بهِِا تُ

اختلاف واژگانی در آیات مذکور، در به کارگیری اســم موصول متجلی شــده که در یک 
آیه، به صورت مذکر »الذی« و در آیه دیگر به صورت مؤنث »التی« آمده‌اســت. در این آیه، 
قَُُنَولُُ لِلَِّذَِِينََ ظََلَمَُُوا«، کما اینکه در آیات  قرآن کریم از مشركان با تعبير "ظالم" یاد مىك‏ند »َوَ 
ديگری نیز از »كفر« به »ظلم« و از »كافران و مشركان« به »ظالمان« تعبیر شده‌است، چرا كه 
در حقيقت آنها در روز قيامت هم مجازات شرک خود را مى‏بينند، و هم مجازات انكار معاد 
تّلَّي كُُنتُمُ بِهِا ذِِكَتَبون< هر دو معنى جمع  ذَابََ الِن�� ا قَنَوَلَ لَِل��� ظََلَمَوا ذوقوا عَ را، و در آیه : >َوَ 
اســت« )مكارم شيرازى، 1371، ج18 :121؛ ابوحيان، 1420، ج8  :558؛ سمين، 1414، ج5 

:452؛  فخر رازى، 1420 ، ج25: 213(.
در خصوص این تفاوت در اسم موصول سه پاسخ می توان در نظر گرفت:

الف( پاســخ اول صرفاًً به توجیه نحوی می پردازد، بدین ترتیب که مطابق قواعد ادبیات 
عربی اگر کلمه مذکر به کلمه‌ای مؤنث اضافه شــود، در صورتی که بتوان از مضاف صرف 
نظــر کرد و آن را حذف نمود و خللی هم در جمله پیش نیاید، می توان مضاف را به اعتبار 
خودش مذکر به شمار آورد و ضمیر، موصول، صفت و غیره را برای آن مذکر آورد یا اینکه 
به اعتبار مضاف‌الیه با آن به مانند اسم مؤنث عمل کرد. بنابراین طبق این پاسخ می توان عذاب 
را به اعتبار خودش مذکر لحاظ نمود و یک بار دیگر به اعتبار مضاف الیه یعنی »النار« به مانند 
اسم مؤنث با آن تعامل کرد، همانگونه که در قرآن کریم این اتفاق رخ داده‌است ) معرفت، 

۱۳۸8/ ١ : ٣٣١(. ابن مالک نیز این قاعده را در قالب شعر بیان نموده‌است:
َ��ذ مُُوهََلاَ َناَنَ لِحَِ كبََ َثَانٍٍ وَََّأََلاَ       أَْْتَنِيِاًًَثَ إِِ�� ا �َأَ� رَُُوَبََّمَ

) ابن مالک، ۱۳۶۲/ ۱ : ۱۵۰(
ترجمه: چه بســا اسم دوم، اســم اول را مؤنث کند، در صورتی که بتوان دومی را حذف 
کرد و از آن بی نیازی جست. مطابق این قاعده نحوی خللی در قرآن کریم از لحاظ قواعد 
وجود ندارد؛ ولی این پاسخ پای را از این حد فراتر نمی گذارد و معنای ضمنی این اقدام و 
بلاغت آن را بیان نمی کند و العیاذ بالله گویا در قرآن کریم خللی بوده‌است که نیاز به توجیه 

نحوی دارد.
ب( پاســخ دوم مبتنی بر سیاق است. ابن زبیر غرناطی نیز اختلاف در اسم موصول را به 
سیاق آیات مرتبط دانسته و توجه خود را متمرکز بر واژه »عذاب« نموده‌است، جایی که قرآن 
َى« و اخروی »ا��ذََلابِِ  دْنََ� کریم در آیه بعد سوره سجده، عذاب را در دو نوع دنیوی »ا��ذََلابِِ الْأَ
 > رَْْمجِِعُُوَنَ لََّعََلَهَُُ�� رَِِ  كْبََ� َى دُُوَنَ ا��لذََابِِ الْأَ دْنََ� نَُلَذُِِيقَنََّهَُُم ّمِّنََ ا��لذََابِِ الْأَ رَِِ«، تقسیم بندی کرده‌است > كْبََ� الْأَ
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بر )سجده: ٢١(؛ بنابراین در آیه قبل، یعنی »20 سجده«، توجه به شأن و اهمیت »عذاب الهی« 
مد نظر بوده که افراد فاســق آن را تکذیب نموده‌اند )غرناطی، 1971: 155/1(. تناســب در 
اینجا بدین شــکل است که کلمه »عذاب« به »نار« اضافه شده‌است و ضمیر و اسم موصول 
�ُ�ل�نتُمُ بِهِ«؛ اما سیاق آیات  ذَابََ الِن�� ا� نیز متناســب با عذاب، به شکل مذکرآمده‌است؛ »عَ
نشان می‌دهد که بحث تکذیب در آیه 42 سبأ، مربوط به واژه »النار« است و اسم موصولی 
�ِ������������ل���������������� »عذاب« مورد تکذیب واقع  که متناسب با آن باشد، »ا�
شده و اسم موصول مناسب آن در جلوه مذکر یعنی »الّذّی« آمده‌است )ابن عاشور، 1420: 22 
/87؛  آ لوســى، 1415: 11 /327(. این پاسخ نیز بیانگر یکی دیگر از جلوه های بلاغت قرآن 

کریم است که تناسب لفظی نام دارد که قبلا ذکر شد.
ج( پاسخ سوم پاى را از این امور فراتر می گذارد و بیانگر سبک والای قرآن کریم است و 
دلیل این پدیده زبانی در قرآن کریم را این گونه بیان می کند که به دلیل پرهیز از تکرار ضمیر 
»ها« درآیه سوره سجده که به »النار« برمی گردد، خود لفظ تکرار شده‌است)زرکشی، 1415: 
۳ / ۶۳(؛ بنابرایــن دلیل جایگزینی لفظ »النار« به جای ضمیر »ها« این اســت که قبلًاً دوبار 
ضمیر آن در عبارت »منها« و »فیها« تکرار شده‌است و به دلیل پرهیز از تعدد ضمیر به جای 
لفظ »عذابها«، »عذاب النار« آورده شده‌اســت. به ســخن دیگر  این عبارت در اصل »ذُُوقوا 
عََذابَهَا« بوده‌اســت. لذا از آنجایی که ضمیر نه صفت واقع می شــود و نه موصوف، بنابراین 
در این آیه، از اســم موصول مذکر استفاده شده و »الّذّی« صفت است برای »عذاب«؛ اما در 
سوره سبأ، لفظ »النار« به منزله ضمیر نیست، پس اسم موصول »الّتّی«، صفت برای »النّاّر« قرار 
گرفته‌است )همان، 212(. کرمانی و انصاری در این تحلیل با خطیب اسکافی هم‌نظر هستند 
)کرمــانی، 1994: 304 ؛ انصاری، 1418 :336(.البته این دانشــمندان دلیل بلاغی این پدیده 
زبانی را توضیح نداده‌اند. به نظر می‌رسد این مسأله مربوط به قاعده الإظهار فی مقام الإضمار 
) آوردن اسم ظاهر به جای ضمیر( است که بر اساس نظر سکاکی، لطایف و نکاتی دارد و 
در باب اطناب جای می‌گیرد )الســکاکی، ۱۹۸۳:  ۲۸۴(. ابن اثیر غرض از این پدیده زبانی 
را برجســته ساختن و تعظیم شأن چیزی می‌داند که به جای ضمیر نشسته‌است) ابن الأثير، 
۱۴۰۳:  ٢ /٢١٣(.  لذا گرچه مفســران به این مسأله در ذیل این آیه اشاره نکرده‌اند؛ ولی به 
نظر می‌رسد غرض از این اظهار به جای اضمار، تهويل و ترساندن بيشتر کافران است؛ زیرا 
هولی و هراسی که در خود لفظ »النار« وجود دارد در ضمیر آن نیست. همچنین ممکن است 
 » ز ا�للَّهِِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِِحُُوَنَ ئَِلَكََِ حِِزْْبُُ ا�للَّهِِ َأَلَاا إِنََِّ حِِ�� غرض از آن تفخیم لفظ »النار« باشد مانند: »أُوُ
) مجادله: ٢٢(.  در این آیه حزب الله دوم به جای »حزبه« آمده‌اســت و هدف از آن تفخیم 
و تعظیم است) العلوی الشنقیطی، ۱۴۲۰:  ١ / ١٣٨(. ولی در سوره سبأ واژه »النار« قبلًاً ذکر 
نشده‌است که ضمیرش در این موضوع به جای آن بیاید؛ لذا شرایط آوردن اسم ظاهر در مقام 
ضمیر، موجود نبوده‌است. بنابراین هم سیاق و تناسب لفظی، دلیل این نوع تفاوت بوده‌است 
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و هم این نوع تفاوت سبکی دربردارنده نکته ظریف بلاغی و معنایی است و از لحاظ قواعد 
ادبیات عربی نیز خللی در کلام وجود ندارد.

3.3. ضمیر

3.3.1. مصداق اول
َرأََنفُُخُُ فِيِهِِ كَُُيََفَونُُ طََيرْْا  يَْْهََةِِ الطََّي�� كَُُلَم مِِّنََ الطِِّينِِ كَ َ��منخَْْ��ىّ‏أَلُُقُُ  >...َأَندْْــى���� جِِئْْتُكُُُم بِاِةٍٍَيَ مِِّن رََّبِّكُُِ��

...< )آل عمران: 49( بِإِِِذْْنِِ ا�للَّهِِ
يَْْهََةِِ الطََّيرْْ بِإِِِذْْنىِِ َتََفَنفُُخُُ فِيَِهَا كَُُتََفَونُُ طََيرْْا بِإِِِذْْنىِِ...< )مائده: 110( لَُُذ�قُُ مِِنََ الطِِّينِِ كَ >...َوَ إِِ��

مســأله‌ای کــه ســبب تتبع بیشــتر در معنی ایــن آیــات گردیده، ضمیری اســت که 
به واژه »طیر« باز می گردد؛ گاه به صورت ضمیر مذکر »فانفُُخُُ فیهِِ« و »فََيَكَُُونُُ طََرْْيا«، وگاه در جلوه 
ـُونُُ طََيــرْْا«. بــرخی معتقدنــد »ضميــر در  ضمیــر مؤنــث »فتنفــخ فیهــا« و »فََتَك�
»فيها« به حرف كاف در »كهيئة« برمى‏گردد، زيرا صفت براى صورتى است كه عيسى )ع( آن 
را ايجاد مىكرد و در آن مى‌‏دميد، و به خودِِ »هيئة« كه مضاف اليه كاف است، برنمى‏گردد؛ 
زيرا خود »هيئة«، مخلوق عيســى )ع( و چيزى كه در آن دميده شود نيست. همچنين ضمير 
در »فتكون« نیز بدین گونه اســت )زمخشرى، 1407 ، ج1 :691(. سمین حلبی نیز در تأیید 
این دیدگاه معتقد اســت که بازگشــت ضمیر مؤنث بر اساس مقتضای آیه ۱۱۰ مائده، یک 
ضرورت است و بازگشت ضمیر مذکر بر مخلوق مذکر است که لفظ »تخلق« بر آن دلالت 
دارد. بر اساس این دیدگاه جایز است که ضمیر، به معنای کاف یعنی »مثل« برگردانده شود 
و به صورت مذکر بیاید، چراکه معنای کلام این است :»واذ تخلُُق مِنِ الطین مثل هیئته« و یا 
ایــن که می توان ضمیر را به خود حرف کاف برگرداند، چراکه حرف کاف، گاهی حتی در 
غیر ضرورت شــعری نیز اسم واقع می شود و ضمیر به آن برمی گردد )سمین حلبی، 1414: 
2/ 645(. با توجه به توضیحات فوق، می توان گفت که ضمیر در آیه )آل عمران:49(، به پرنده 
شکل یافته بر می‌گردد و تقدیر آن چنین است: »ذإ لُُختق مِِن الطنِِی طائاًرً صوةر الطائر الیقیقح 
فتنفخــ فیه فکیون طائاًرً حاًًیقیق« و ضمیر در آیه )مائده:110( به شــکل موصوف به کاف بر 
می گردد و تقدیر آن چنین است: »إذ تخلق من الطین هیئه مثل هیئه الطائر فتنفخ فیها«، یعنی 
اســمی که به وسیله کاف توصیف شده‌اســت که آفرینش آن به حضرت عیسی )ع( نسبت 

داده شده‌است« )همان(. 
دیدگاه دیگری که حکمت اختلاف واژگان در آیات فوق را تبیین می کند، به تناسب میان 
کلمات قرآنی اشــاره دارد که از لحاظ لفظ و معنا، ارتباط مســتحکم میان آنها برقرار است. 
در آیه )آل عمران: 49( ســخن حضرت عیسی )ع( بیان شده که تک تک نشانه های خود را 
برای بنی اســرائیل می شــمارد و از آنجایی که وی نخستین شخصی است که مجسمه را به 
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بر پرنده زنده تبدیل می کند و کار خارق العاده انجام می‌دهد، پس بهتر است ضمیر مذکر بیاید؛ 
ِط�� َفَانَخََفَ فیه<. اما در آیه )مائده:110(،  کَُُلَم مِِنََ الطینََ هَِِئَیهَکَ ال یعنی چنین باشــد: >�إ�َقَُ�ن�� 
تِعيِ عََلََ��ي«، نعمت های خود  گوینده ســخن، خدای متعال است که با ذکر عبارت :»اذْْكُُرْْ نِِ��
و معجزاتی را که به عیسی )ع( داده‌اســت، یادآوری می کند : »اِذِ قاَلَ یا یسیع َاَبنِِ مَُُیَرَمَ اکُُذر 
تَِدََکَ اِذِ یَاَدَکَــت بِرِوحُُ القُُدُُس...«؛ از همین رو، این آیه در مقام بیان  یلَ والِ ـم�عَیت عََلََکَیَ َوَ عَ نِ
دلایلی که برای بنی اســرائیل به صورت معجزه آمده نیســت، بلکه صرفاًً در مقام بیان همه 
نشانه های راستگویی عیسی )ع( همچون »تبدیل مجسمه گِِلی به موجود زنده« و معجزات 
دیگر، که دارای گونه های مختلف بوده‌اســت و ضمیر مؤنث آمده‌اســت، یعنی »هیئة کهیئة 
الطّّیر« که با واژه »نعمت« که مؤنث است، سازگارتر است )خطیب اسکافی، 1401 :67-65(.

غرناطی نیز با اهتمام به تناسب آیات قرآنی و ذکر واژه »نعمت« در آیه )مائده:110(، ضمیر 
مؤنث در فعل را متناسب با همان واژه مؤنث می‌داند. او می گوید: در سوره آل عمران، قبل 
از آیه )آل عمران:49(، حدود بیســت ضمیر مذکر آمده‌اســت و بهتر است که ضمیر در آیه 
بهصورت مذکر بیاید، اما در سوره مائده در آغاز آیه، عبارت »و اذکر نعمتی علیک« آمده‌است 

که بهتر است ضمیر مؤنث بیاید )غرناطی، 1971: 1 /302(. 
نظر دیگری که تبیین اختلاف ضمایر در آیات فوق بیان شــده، به برداشت مفهوم مفرد یا 
جمع از واژه »الطّّیر« بر می گردد؛ یعنی چون در ابتدای آیه )آل عمران:49(، حضرت عیسی 
يَْْهََةِِ الطََّيرْْ «  كَُُلَم مِِّنََ الطِِّينِِ كَ )ع( معجزات خود را برای بنی‌اسرائیل تشریح می کند: » َأَنخَْْ��ىّ‏أَلُُقُُ 
و آنچه از »طیر« متصور شده، یک پرنده است، بنابراین باید ضمیر مذکر به کار برده شود. اما 
از آنجا که آیه )مائده:110(، در مورد روز قیامت سخن می گوید که خداوند نعمت های خود 
عتىِِ عََلََ��ي«، چون این  مَََ اذْْكُُرْْ نِِ�� َذالََ ا�للَّهُُ يَاَعِِيسىََ ا��ب مََرْيَ� را به عیسی )ع( متذکر می شود: »إِِ��
سخن پس از معجزات آن حضرت آمده که پیشتر، چندین بار از گِِل، پرنده ساخته بود، لذا 
به مجموع پرندگان ساخته شده، اشاره کرده‌است و باید ضمیر مؤنث متناسب با جمع به کار 
يَْْهََةِِ الطََّيرْْ بِإِِِذْْنىِِ َتََفَنفُُخُُ فِيَِهَا كَُُتََفَونُُ طََيرْْا<، یعنی در آنها می‌دمیدی،  لَُُذ�قُُ مِِنََ الطِِّينِِ كَ رود: >َوَ إِِ��

پس پرنده می شدند )ابن عطیه اندلسی، 1413: 1/ 439 (. 

3.3.2. مصداق دوم
ةًًَ مِِّن سِِجِِّيلٍٍ مََّنضُُود< )هود:82( ارَ يا حَِِجَ َا عََلََ�� رْنَم� افِلََِهََا َوَ �َأَ� لََِِهََيَا َسَ َا عَ لْنََعََجَ�  َنَا  اءََ مَْْأَرُُ >َفَلَمَََّا َجَ

ةًًَ مِِّن سِِجِِّيل< )حجر:74( ارَ َا عََلََيهْْمْْ حَِِجَ رْنَم� افِلََِهََا َوَ �َأَ� َا عََالِيَِهَا َسَ لْنََعََجََفَ�  <
عمده مفسران در تفسیر آیه )حجر:74( و  آیه )هود:82(، صرفاًً به بیان مشابهت لفظی این 
لَََ��م��هََيا« توضیحی ارائه نداده‌اند  دو آیه اشاره کرده‌ و در خصوص تفاوت ضمیر در »عََلََهْْي��
) مغنیه، 1378: 4 /755؛ فخررازى،1420: 19/ 156؛  بيضاوى، 1418: 3/ 215؛  ميبدى، 1371: 
5 /326؛  ســلطان على شــاه، 1372: 8 /71؛ صادقى تهرانى، 1419: 266؛ خرم‏دل، 1384: 1 
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/522(، جز توضیح کوتاه و مختصر که علامه طباطبایی درمورد آیه 82 هود بیان نموده‌است: 
»هر چه ضمير مؤنث در اين آيه است، يعنى ضماير سه‏گانه در »عََاليها«، »سافِلِها« و »عََليها«، 
همه به »زمين و يا قريه و يا بلاد آن قوم« برمى گردد، هرچند این كلمات قبلًاً ذكر نشده تا 
ضمير به آن برگردد، ولی عيبی ندارد، زيرا معلوم بوده كه مرجع ضميرها چيست«‏ )طباطبايى، 
1374: 10 /514(. اما پی بردن به حکمت این اختلاف ها، نیازمند ذکر دلایل متقن است که 

در ادامه بدان پرداخته می شود. 
پاسخ نخستی که می توان برای این تفاوت سبکی برشمرد، بر اساس سیاق آیات است، به 
هر حال طبق نظر مفسران، مراد از ضمیر »ها«، القریة یعنی شهر و مراد از »هم« قوم و مردم 
می باشــد؛ ولی آنچه بیانگر ســبک والای قرآن کریم است، جستجوی حکمت این تفاوت 
ســبکی است. برخی معتقدند که هدف کلی ســوره حجر، تعیین کننده معنای ضمیر جمع 
در »علیهِمِ« اســت، بدین معنا که در آیات پیشین این سوره، قصه اصحاب لوط را توصیف 
ـَلنا اِلِی قَوَمِِ مُُرِِجیمنََ< )حجر:58(، و از آن جایی که متصف به جنایت  رَ�ن���س می کند: >قالوا اِ
و گناه بودند، مســتوجب هلاک گردیده‌اند. یعنی ضمیر جمع »هم« در »علیهِمِ« بخاطر ذکر 
ةًًَ  رَطَمَاَنا عََلَیَهِِم حِِجارَ عبارت »قوم مجرمین« بوده که در ادامه، به تبعیت از آن مفهوم، آیه >َوَ 
لیجِـس< ذکر شده‌است )کرمانی، 1994: 156(. برخی معتقدند که ضمیر در »علَیَهم« به  مِِن �
»اهل قریه« باز می گردد، و از آنجایی که واژه »أهل« اسم جمع مذکر است، ضمیر متناسب با 

معنای جمع بودن آن بیان شده‌است )ابنكثير، 1419: 4 /466(. 
فاضل سامرایی سیاق را دقیق تر توضیح داده و دلیل این مسأله را تفاوت نوع توصیف قوم 
لوط در سیاق دو آیه می‌داند و معتقد اســت که صحبت درباره آنها در سوره حجر شدیدتر 
و بیشــتر از سوره هود است و در سوره حجر با صفاتی بدتر نسبت به سوره هود توصیف 
شــده‌اند و بیشتر به توصیف آنها پرداخته شده‌است. به عنوان نمونه در سوره حجر از زبان 
ٍ� مُُجْْرِِمِِينََ< )حجر: ٥٨( ولی در سوره هود  َلَى قَوْمٍَ َا إِ ملائکه نقل قول می شود: >قَاَلُوُا إِنَِّاَ أُرُْْسِِلْنَ�
َلَى قَوَْْمِِ لُوُطٍٍ< )هود: ٧٠(. یا در سوره حجر عذاب  آنها را این  َا إِ گفته شده‌اســت: >إِنَِّاَ أُرُْْسِِلْنَ�
ءِِا قَْْمَطُُوعٌٌ مُُصْْبِحِِِينََ<)حجر: ٦٦(؛  ؤَُُلَا ابِرََِ هَ م نَََّأَ َدَ ��َ لَِذَكََِ الْأَ يَْْلَهِِ  يا إِ �َضََ� قَ گونــه توصیف می کند: >َوَ
يَْْرُُ رَْْمَدُُودٍٍ< )هود: ٧٦(؛ بنابراین در  َمذََابٌٌ غَ إِنَِّهَُُمْْ آتِيِهِِ�� ولى در ســوره هود گفته شده‌است: >َوَ
ســوره حجر، آنها را با اوصافی بدتر توصیف می کند و همچنین با الفاظ شدیدتری عذاب 
آن را بیان می کند که از نوع استیصال و ریشه کن کردن است. از طرف دیگر در سوره حجر 
به جان پیامبر)ص( ســوگند خورده شده‌است)حجر: ٧٢( که بیانگر تأکید است؛ ولی چنین 
ســوگندی در ســوره هود وجود ندارد؛ بنابراین مطالبی که در این حوزه در ســوره حجر 
آمده‌است، شدیدتر از سوره هود می باشد و به اعتقاد فاضل السامرایی به همین دلیل ضمیر 
»هم« را در ســوره حجر به کار برده که ثقیل تر است و در سوره هود ضمیر »ها« را استفاده 
َا عََلَيَْْهِِمْْ« شدیدتر  رْنَم� کرده که ســبک تر از آن اســت. از این روی به اعتقاد وی عبارت »�َأَ�
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بر َا عََلَيَْْها« اســت و قرآن کریم هر کدام را در سیاق مناســب خود به کار  رْنَم� از عبــارت » �َأَ�
برده‌است) السامرایی، ١٤/ ١٢ /٢٠٢٢(.

البته به نظر می‌رســد، علاوه بر سیاق می توان به فضا و زمان نزول هر دو ســوره نیز در 
خصوص این تفاوت توجه کرد. ســوره هود در اواخر سال های اقامت پیامبر)ص( در شهر 
مکه نازل شد)مکارم شیرازی،1371:  ۹ / ۳(. در این زمان اذیت و آزار مشرکان شدت یافته 
و ادامه اقامت پیامبر)ص( در شهر مکه سخت شده بود. عمده آیات سوره هود در خصوص 
سرگذشــت پیامبران پیشین است که با وجود عده کم بر دشمنان پیروز شدند. این پیامبران 
به هنگام نازل شدن عذاب الهی، سرزمین خود را ترک کردند و آن شهر و مردمانش گرفتار 
عذاب الهی شدند. خداوند متعال بدین وسیله هم به دنبال آرامش دادن به پیامبر)ص( است 
و هم درس عبرت دادن به مشــرکان و مخالفان)رسولی و حویزی،1415: ۲/ ۳۳۴(. خداوند 
متعال در آیه ۱۰۰ این ســوره، تصریح می کند که فضای ســوره به گزارش شهر های پیشین 
صَِِحََوَيدٌٌ< و در   نا قَاَئِمٌٌِ  هُُُصُّ عََلََ��ي مِِ�� قَُُنَ �َ��ناءِِ الْقُُْرََى  ِـل�َذَكََ مِِنْ أَ�  می پردازد و اینگونه می فرماید: >
آیه ۱۰۲ و ۱۱۷ این ســوره نیز از لفظ »قریة« سخن به میان رفته‌است؛ لذا فضای سوره هود 
در خصوص شــهرها و ترک آنها توســط انبیای گذشته‌است و  گویا خداوند متعال آهسته 
آهســته با ذکر سرگذشــت پیامبران پیشین که قوم و ســرزمین خود را رها کردند، هم به 
پیامبر)ص( تســلی می‌دهد و هم وی را بــرای هجرت از مکه آماده می کند؛ بنابراین ضمیر 
»علیها« مناســب تر این مقام است؛ اما ســوره حجر در سال های هفتم و هشتم بعثت نازل 
شده‌است) القرشی،1375: ۵/ ۳۲۲( در این دوره لجاجت مشرکان نسبت به پیامبر)ص( بیشتر 
شده بود و ایشــان تلاش داشتند با آوردن عباراتی شبیه قرآن از اعتبار آن بکاهند. محتوای 
ســوره حج را در هفت بخش می توان تقسیم کرد که یکی از آنها داستان آفرینش حضرت 
آدم )ع( و سرکشی ابلیس و سرانجام کار او به عنوان یک هشدار برای همه انسان هاست و 
برای تکمیل این هشدار به سرگذشــت اقوامی مثل لوط و صالح، شعیب اشاره شده‌است) 
مکارم شیرازی،1371:  11 / 4( ؛ لذا از آنجایی که این سوره در فضای لجاجت مشرکان و 
اقدامات آنها علیه قرآن و پیامبر)ص( نازل شده و نزدیک به زمان هجرت از قریة  مکه هم 

نبوده‌است؛ به  نظر می‌رسد ضمیر »علیهم« برای این مقام مناسب تر است.

3.3.3. مصداق سوم
ائغًًا لِّلِشََّرِِبِيِنََ<  الِصًًِا َسَ مٍٍَدَ لَّنًَبَاً َخَ َبَينْ‏ فَ���َ��ر َوَ  سُْْنُّقِِيمُُك مِِّمََّا فىِِ بُطُُُونِهِِِ مِِن  عَِِلَرْةًب�ً  َ��نامِِ  مُكَلَ‏ُ فىِِ الْأَ إِنََِّ  >َوَ

)نحل:66(
ةٌٌَ َوَ مِِنهْْا  مُــكَلَ‏ُ فِيَِهَا َنََمَافِعُُِ كَثَِيِــرَ قِِْـسيمُُك مِِّمََّا فىِِ بُطُُُونهِِا َوَ  عَِِلَرْةًب�ً ُنُّ� َ��ـنَامِِ  مُــكَلَ‏ُ فىِِ الْأَ >َوَ إِنََِّ 

أَْْتَلُُكون<)مؤمنون:21(
بررسی تفاسیر مختلف پیرامون این دو آیه بیانگر آن است که اغلب آنها توضیحی در مورد 
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ضمیر مذکر و مؤنث در واژه »فی بطونه و فی بطونها« ارائه نداده‌اند، اما معدودی از مفسران 
به تفاوت این ضمیر و مرجع آن با توضیح مختصر پرداخته‌اند که به این شرح است:

از جمله مواضع در »جواز تذکیر و تأنیث« فعل، آن است که فاعل آن، اسم جمع یا جمع 
مکــسر مذکر باــشد. این موضوع در برخی آیات کریمه نیز مشاهده می شود. مثلًاً در آیه  
َ�ذّبَت« به دلیل آنکه لفظ »قوم« اســم جمع است، جوازاًً  لِرِينََ<، فعل »ک وَْْ�مُُ لُوُطٍٍ الْمُُْ�� >كَذَََّتْ قََبَ�
<، بخاطر  هَُُوََوَ ا��ُقُّل كَذَََّبََ بِهِِِ قَوَْْمُُكََ  به صورت مؤنث ذکر شده‌است، در حالی که در آیه : >َوَ
آنکه »اسم جمع« در جلوه »اسم مفرد« در نظر گرفته شده، فعل آن نیز مذکر آمده‌است. این 
قاعده نحوی، یعنی »کثیر را واحد فرض کردن« در تفسیر برخی آیات متشابه لفظی نیز مورد 
اســتفاده قرار گرفته‌است. از این‌رو، كلمه »أنعام« در آیه )نحل: 66(،  با توجه به ضمير »فى 
بطونِهِ« مذكر قلمداد شــده، زیرا به عنوان »اسم مفرد در معناى جمع« بهكار رفته‌است، ولی 
در آیه )مؤمنون: 21(، كه ضمير راجع به »انعام« مؤنث آورده شده ‏)فىِِ بُطُُُونهِاِ(، به اين دليل 
ِ�س�ــعم« در نظر گرفته شده‌است« )طبرسى، 1375: 3/ 397؛ بيضاوى،  است كه جمع م�ك�
1418: 232/3؛ ابن‏انبــارى، 1362: 2 :79؛ آلوســى، 1415 :414/7؛ فخر رازى، 1420: 20/ 

.)232
علامه طباطبایی و زمخشــری نیز نظری تقریباًً مشابه با این دیدگاه دارند، بدین صورت 
قِِْـسيمُُك مِِّمََّا فىِِ بُطُُُونِهِِِ<: از آنچه در درون بدن هايشــان هست شما را سيراب  که در آیه : >ُنُّ�
مىكنيم«، ضمير راجع به »أنعام« مفرد آمده‌است، و اين از باب قاعده »كثير را واحد فرض 
كردن« اســت‏« ) طباطبايى، 1374: 12/ 418؛ زمخشــرى، 1407: 615/2(. از آنچه بیان شد، 
چنین استنباط می شود که مرجع ضمیر در »بطونه« یا به واژه »أنعام« بر می گردد، يعنى »بطون 
الأنعــام«، چراکه به لفظ جمع، گاهى ضمير مؤنث و گاه ضمير مذكر برمی گردد، یا می تواند 
مرجع ضمیر به واژه »المذكور« باز گردد.) كريمى حســينى، 1382: 274؛ خرم‏دل، 1384: 1 
/541(. به هر حال، از آنچه که در تفاسیر می توان برداشــت کرد، این است که اکثر مفسران 
مذکر و مؤنث آمدن ضمیر »ه« و »ها« در کلمه »بطون« را جایز می‌دانند، اما آنچه اهمیت دارد، 

حکمت اختلاف این تذکیر و تأنیث است که باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
توجه به سیاق آیات و مفهوم کلی که از آیه برداشــت می شــود، می تواند در معنادهی به 
واژگان و اصطلاحات قرآنی مثمر ثمر باشد. برخی از لغویان جهت تبیین اختلاف واژگانی 
در آیات مذکور، ضمیر در »بُطُُُونِهِِِ و بُطُُُونِهِا« را گاه به معنای آیه و گاه به لفظ خاصی در آن 
ارجاع می‌دهند. بدین گونه که ضمیر »ه« در آیه )نحل:66(، به کلمه »بعض« بر می گردد که 
از معنای کلی آیه فهمیده می شود و منظور از آن »أناث« است، چراکه این آیه در مورد »لبن: 
مٍٍَدَ  َبَينْ‏ فَ���َ��ر َوَ  سُْْنُّقِِيمُُك مِِّمََّا فىِِ بُطُُُونِهِِِ مِِن  شیر« صحبت می‌کند که مختص جنس مؤنث است: >
ائغًًا لِّلِشََّرِِبِيِنََ< )نحل:66(، لذا مشخص است که »لبن« و دوشیدن شیر، مختص  الِصًًِا َسَ لَّنًَبَاً َخَ
همه چهارپایان نیست، بلکه مخصوص حیوانات ماده‌است، پس تقدیر جمله چنین می شود: 
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بر ةَ کُُیقسَنَم فی بُطُونِهِ<، یعنی در برخی از چهارپایان برای شما  نعامِِ لِعِِِبرَ کَُُلَم فی ضِِعَبَ اَلأَ >َوَ إِنِ 
عبرتی است و... بنابراین مذکر آمدن ضمیر مذکر، مناسب با همان واژه‌ای است که از معنای 

آیه بدست می آید.
مُكَلَ‏ُ فِيَِهَا َنََمَافِعُُِ  سُْْنُّقِِيمُُك مِِّمََّا فىِِ بُطُُُونهِِا َوَ  عَِِلَرْةًب�ً  َ��نامِِ  مُكَلَ‏ُ فىِِ الْأَ اما در ســوره مؤمنون، >َوَ إِنََِّ 
أَْْ�هلُُكون<، سیاق آیه متفاوت اســت، چون در این آیه صرفاًً به ویژگی خاصی از  ةٌٌَ َوَ مِِن�� كَثَِيِرَ
چهارپایان اشــاره نکرده، بلکه وجود آنان را به طور کلی منفعت و نعمت بر شمرده‌اســت. 
ـّر است، لذا عود ضمیر بدان به صورت مفرد مؤنث  همچنین چون لفظ »أنعام« جمع مکس�
< )22( ضمیر مؤنث در »عََلیها«  لَُُمَوَنَ َىَلَ الْفُُْلْْكِِ حُُت َه� عَ می آید. همچنین در آیه بعد: >َوَ عََلََي��
به صورت مؤنث بر جملات قبلی عطف گردیده‌اســت. و چون »أنعام« لفظ عامی است که 
بر همه چهارپایان تعلق دارد، لذا عود ضمیر به همان اسم جمع مکسّّر صورت گرفته‌است. 
همچنین خداوند در این آیه از همه نعمت ها خبر داده‌اســت که در زمره نعمت های مذکر 
و مؤنث می باشــد و احتمال ندارد که منظور از آن فقط برخی از نعمت ها باشــد.)خطیب 
اسکافی،1401: 366-367(. کرمانی نظر اسکافی را به طور مختصر بیان کرده‌است )کرمانی، 

1994 :162( و ابن جماعة نیز نظر آندو را بازتاب داده‌است )ابن جماعة، 1410، :229(
برخی از نحویان، برداشــتِِ معنای »اِفِراد« )یکی بودن( و بیان جنس را ملاک تشــخیص 
ُ��م��طونِهِ«، که ضمیر مذکر  تفاوت واژگانی در این آیات دانسته‌اند. یعنی در آیه »کُُیقسَنَم مِِ��
آمده‌اســت، مراد از آن إفراد و بیان جنس اســت. لذا گاهی هدف از ذکر ضمیر به صورت 
مفرد مذکر، بیان افراد و جنس است؛ مثلًاً می گویند: »هو الأنعام«)سیبویه، 1408: 3 / 230(. 
بنابراین قاعده، در آیه )نحل:66(، ضمیر مذکر آمده‌اســت، اما در آیه )مؤمنون: 21(، ضمیر 
ُ��م��طونِهِا« ، پس مناسب  مؤنث ذکر شــده تا معنی جمع دهد، لذا گفته شده: »نُکُُیقسم مِِ��
اســت که ضمیر در انعام از ضمایر »فِیِها، مِنِها، عََلَیَهــا« در مؤنث و جمع بودن پیروی کند 

)غرناطی، 1971 :1/ 301(. 
از آنچه که مفســران در تحلیل و بررسی خود به آن اشاره نموده‌اند، نظر طبرسی، علامه 
طباطبایی، زمخشری، فخر رازی، آلوسی، ابن عاشور و چند نفر از مفسران دیگر که تفسیرشان 
ذکر گردید، مشــابه نظر ابن زبیر است و همه به اراده معنای مفرد از لفظ »أنعام« اتفاق نظر 
دارند، اما نظر خطیب اسکافی که کرمانی نیز با وی هم نظر بوده، نیز قابل قبول است، چراکه 
توجه به سیاق و مقتضای آیه و نیز تناسب آیات، در فهم معنای صحیح واژگان قرآنی مثمر 

ثمر است.

3.3.4. مصداق چهارم
للَمَِِينََ< )أنبیاء:91( َاهََا َوَ ا��َهَبا ءََاةًًَيَ لِِّ�� لْنََعََجَ�  وحَِِنَا َوَ  َا فِيَِهَا مِِن ُرُّ َهَرا خْنََفََنََفَ� ��َ� تْ فََنَح� >َوَ الَّىِِت �َأَ�

اتِِ رََبهِِّا َوَ كُُتُبُِهِِِ  دَََّصَقَتَْْ بِكِلََمََ وحَِِنَا َوَ  َا فِيِهِِ مِِن ُرُّ َهَرا خْنََفََنََفَ� ��َ� تْ فََنَح� ماَنَ الَّىِِت �َأَ� ‏َر ا��َتَب عِِ�� >َوَ �َمَ�
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تَْْنََاَك مِِنََ ا��لانِتِِيِنََ< )تحریم:12( َوَ 
َا  َا فِهِيِ« و »فََنَفَََخْنَ� حکمت اختلاف در آیات فوق، در ضمیری اســت که در عبارات »فََنَفَََخْنَ�
فِهََيا« به واژه »فرج« بر می گردد. فراء معتقد است هر شكافى فرج است و عبارت »أحصََنَتَ 
فََرجََها« يعنى دامن پيراهنش را از جبرئيل عليه السلام باز داشت ) فراء،1980: 2 /210(. برخى 
بر این باورند که ضمير در »فيه« به مسيح بر می گردد؛ يعنى ما مسيح را در شكم مريم آفريده 
و در او روح دميديم تا زنده گرديد« )طبرســى، 1375 :25/ 157؛  مقاتل بن سليمان، 1423: 
4 /380؛ فراء، 1980: 2/ 210(.  برخی دیگر از تفاسیر صرفاًً به شباهت آیات اشاره کرده‌اند، 
اما در ذیل ضمایر و اختلاف آنها، هیچ توضیحی بیان نکرده و در تفسیر ســوره تحریم به 
جمله »چنانچه تفسیر آن در آیه 91 أنبیاء گذشت« بسنده کرده‌اند)طباطبايى، 1374: 579/19 
؛ ابن عاشــور، 1420: 28 /339 ؛ ابوحيان، 1420: 216/10 ؛ قرائتى، 1388: 10 /144؛ صادقى 
تهرانى ، 1419: 1/ 561 ؛ خرم‏دل، : 1 / 1197؛ مكارم شــيرازى، 1371: 24 /304 ؛ سمين، 

1414: 6 /340 ؛  فيض كاشانى، 1418: 2/  790 ؛  قمى،1363: 2 /7(. 
بررسی سیاق آیات فوق نشان می‌دهد که هدف از تکرار این آیات مشابه با اندک تغییراتی 
در واژگان، صرفاًً جهت اشــاره به پاکدامنی مریم )س( نیســت. بدین معنا که هدف از بیان 
آیه )تحریم: 12(، در اصل برای ذکر احصان و پاکی حضرت مریم و تصدیق وی به کلمات 
پروردگار است و تعجب از فرزندآوری ایشان مد نظر نیست، لذا ضمیر در »نفخ« به صورت 
َا فِهِِي«، اما سیاق آیه )انبیاء: 91(  مذکر، به مرجع اصلی خود یعنی »فرج« برگشته‌است :»فََنَفَََخْنَ�
نشــانگر آن اســت که هدف، بیان تعجب از حال مریم است، تا این برداشت حاصل شود 
که او و فرزندش نشــانه‌ای از جانب پروردگار هستند، لذا از دمیدن روح در »مریم« سخن 
می گوید و اشــاره می کند که باردار شدن مریم بدون همسر بوده‌است، تا تعجب خواننده را 
برانگیــزد. از این رو، ضمیر در فعل »نفخ« به »همه وجود مریم« بر می گردد، نه به رحم او؛ 
زیرا نفخ روح در رحم او، نفخ در خود اوست و »فََنفخنا فیها« از »فنفخنا فیه« شایسته تر است 
)خطیب اسکافی،1401 :302-303(. کرمانی موافق سخن خطیب اسکافی بوده و مختصری 

از سخنان وی را آورده‌است )کرمانی، 1994: 180(. 
  اما ابن زبیر غرناطی تذکیر و تأنیث در ضمیر را به بحث توسعه و گسترش معنایی کلام 
مربــوط می‌داند، بدین معنا که ضمیر در آیه )أنبیاء:91(، به مریم )س( و به جهت تکریم و 
بزرگداشت و نشانه بزرگی ایشان بر می گردد، لذا قصد و هدف در این آیه، تشریف حضرت 
مَِِلَينََ< است. از آنجایی که  لا �ّلِّ� ا��َهَبا آةًًَيَ  َاهََا َوَ لْنََعََجََوَ�   مریم و پســرش عیسی )ع( با ذکر آیه : >
در این آیه، کلمه »وََا��هََبا« به معنای »پسر وی« ذکر شده، لذا مقصود کلام، توسعه و گسترش 
یافته و اکرام و بزرگداشت وی را نیز در خود حمل نموده‌است. از این رو، ضمیری را ذکر 
کرده که با این توســعه و گسترش مناســبت دارد، لذا ضمیر را مؤنث آورده و به تمام ذات 
مطهر حضرت مریم )س( ارجاع داده و فرموده: »فََنَفَخنا فیها مِنِ روحِِنا«، و این مفهوم را از 
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بر معنای ضمیر خاص »فرج«، که به محل نفخ و دمیدن اشــاره دارد، متفاوت نموده‌اســت. اما 
َا فِهِيِ«، این ضمیر به خود آن موضع  در آیه )تحریم:12( که ضمیر مذکر آمده‌اســت: »فََنَفَََخْنَ�
مخصوص، یعنی آلت تناسلی بر می گردد، چراکه در اینجا نیّتّ، توسعه و گسترش در کلام 
نیســت. در آیه تحریم می خواهد این اکرام را مختص ذات وی کند و آن را تصدیق نماید 
)غرنــاطی، 1971: 113/1(. با توجه به مطالب ذکر شــده، توجیه ابن زبیر با دیدگاه خطیب 
اسکافی تفاوت چندانی ندارد، جز این که ابن زبیر این تفسیر را بسط و گسترش داده‌است

 برخی دیگر از لغویان، به اصل بودن مذکر و فرع بودن مؤنث اســتناد کرده‌اند، یعنی لفظ 
مذکر از لفظ مؤنث خفیف تر است، لذا در سوره أنبیاء لفظ مؤنث آمده‌است :»فََنَفَخنا فِیِهََا«، 
چراکه تکرار ضمیر اتفاق نیافتاده، اما از آنجایی که در ســوره تحریم، لفظ مؤنث با واژگانی 
همچون »مریم، إبنة، أحصنت و فرجها« تکرار شده‌است، بنابراین لفظ را مذکر آورده‌است: 
َا فِهِيِ«، تا این که تکرار الفاظ مؤنث را خفیف تر کند و به سخن دیگر، کلام را سبک تر  »فََنَفَََخْنَ�
و مخفف تر نماید )ابن جماعة، 1410 : 257(.  ابن جماعة دلیل مخفف تر بودن مذکر و ثقیل 
بودن مؤنث را توضیح نداده‌است. سیبویه در این خصوص معتقد است که مذکر آمدن الفاظ، 
بر عکس مؤنث، نیازی به دلیل و نشانه ندارد. با این دلایل، مذکر اصل و مؤنث فرع است. 

به اعتقاد سیبویه، اصل در همه أشیاء آن است که مذکر باشند )سیبویه، 1408: 3 /241(.
بــا توجه به توجیهات و دلایلی که در خصوص دو آیه در رابطه با ضمیر مذکر و مؤنث 
ذکر شد، توجیه ابن زبیر از بقیه توجیهات بهتر و معقول تر است، چراکه نیت اکرام و احترام، 

مقدم بر نیت تعجّّب می باشد. 
3.3.5. مصداق پنجم

ةٌٌَ< )عبس:11( ةٌٌَ< )المدثر:54(    >ّلاَّك إِنِهََّا ذَْْتَكِِرَ >كَالَّاَ إِنَِّهَُُ ذَْْتَكِِرَ
آخرین مورد از اختلاف ضمیر مذکر و مؤنث در آیات مشــابه لفظی بدین گونه‌است که 

ضمیر در سوره مدثر »نَّإهَ« مذکر، درسوره عبس »نَّإهَا« مؤنث آمده‌است. 
ضمیــر در آیه 54 مدثر »نّإهّ تذكرة«، يعنى اينكه قرآن، يادآور و موعظه اســت )طبرسی، 
1375: 26 /  88؛ مقاتل بن ســلیمان، 1423: 4 /501؛ ابن کثیــر،1419: 8 /282(. ولی این 
مفســران برای مذکر آمدن آن، هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند. علامه طباطبایی و فخر رازی نیز 
معتقد هستند که ضمير در جمله‏ »نّإهّا تذكرة« به آيات قرآنى و يا به قرآن بر مى گردد، و اگر 
آن را مؤنث آورده، براى اين بود كه خبر آن »تذكرة«، مؤنث بوده‌است )طباطبايى، 1374: 20 
/327؛ فخر رازی، 1420:  31  /55(، ایشان نیز حکمت مؤنث آمدن ضمیر را بیان نکرده‌اند

کرمانی نیز تفاوت چندانی میان تذکیر و تأنیث ضمیر در »نّإهّ« و »نّإهّا« قائل نیست و معتقد 
اســت که می توان با در تقدیر گرفتن واژه »القــرآن« یا »آیات القرآن«، مذکر یا مؤنث آمدن 
ضمیر را توجیه کرد. )کرمانی، 1994: 242( وی نیز حکمت این تقدیر را بیان نکرده‌اســت. 
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ابن زبیر غرناطی در خصوص آیه سوره »مدّّثر و انسان« تحلیلی شبیه کرمانی دارد، اما تقدیر 
کلام در مرجع ضمیر را واژگانی غیر از »قرآن و آیات« دانسته‌است. او معتقد است می توان 
در حالت مؤنث، تقدیر کلام را واژه »عظة یا موعظة« و در حالت مذکر، تقدیر آن را »وعظ 
و تنبیه« دانست، وبرای اثبات ادعای خود به برخی جملات عربی استناد می کند و این مسأله 
را عادت زبان عربی برمی شمرد)غرناطی، 1971: 1/ 494(. ابن جماعة و انصاری با نظر ابن 
زبیر هم عقیده هســتند )ابن جماعة، 1410: 368؛ انصاری، 1418: 598(. این دانشمندان نیز 
مانند بسیاری از مفسران و مؤلفان کتب آیات مشابه لفظی دیگر صرفاًً سعی در تبیین مقصود 
ضمیرهای »ها« و »ه« در این دو آیه داشته‌اند و  به توجیه این تفاوت بر اساس تقدیر گرفتن 
برخی کلمات پرداخته‌اند؛ ولی حکمت این اختلاف را بیان نکرده‌اند و از تبیین سبک والای 
قرآن کریم و ســبب بلاغی و معنایی این تفاوت سبکی غفلت کرده‌اند و این مسأله اشکال 

ایشان قلمداد می شود.
ولی در میان مفســران ابن عاشور معتقد است که مؤنث آمدن ضمیر در سوره عبس اين 
نکته و ویژگی را دارد که می توان چند معنا را از آن اراده کرد؛ نخست اینکه ضمیر به مفهوم 
دَََّى« در آیه 6 این سوره بر آن دلالت دارد و دوم  هَُُلَ َتَصَ َ��ن  »الدعوة« برمی گردد که عبارت »َفَأَ
اینکه به آیاتی برگردد که پیامبر)ص( در این مجلس برای اشراف و سران مكه قرائت کرده 

بودند) ابن عاشور، 1420: ٣٠ /  ۱۱۵(.
در حقیقت با بررسی فضای نزول سوره عبس متوجه می شویم که نزول این سوره در زمان 
تبلیغ پیامبر)ص( در مکه بوده‌است كه ایشان از هر فرصتی برای تبلیغ دین اسلام بهره می برد 
و گاهی نیز سران و اشراف مکه را برای بحث در خصوص معرفی دین اسلام جمع می کرد. 
وی برخی از آیات قرآن کریم را برای ولید بن مغیره خواند و او همراهانش را به دین اسلام 
دعوت کرد؛ ولی آنها به این دعوت پاســخ مثبت ندادند و قیامت و برانگیخته شدن مجدد 
انســان را تصدیق نکردند؛ بنابراین ضمیر »نّإهّا« به دعوت و آیاتی برمی گردد که پیامبر برای 
هَُُ< مؤید این معناست که آنها، این آیات  كرَ ��نانُُ َمَا �َأَ� ِ آنها خواند. آیه ۱۷ سوره عبس >قُتُِلََِ ا�لْإِ
مربوط به قیامت را انکار کردند. ولی در ســوره مدثر ضمیر»ه« به قرآن اشــاره دارد )همان: 
۳۳۲(؛ زیرا مشرکان پیش از این آیه درخواست دارند که نامه ای سرگشاده از سوی خداوند 

دریافت کنند و خداوند هم این قرآن را تذكر و یادآوری عظیم می‌داند.
از این روی در آیه سوره عبس با احتمال تعدد مرجع ضمیر معنا را توسعه بخشیده‌است 
که این نیز نوعی از شیوه ایجاز قصر به شمار می‌رود و بیانگر یکی از جلوه های بلاغت قرآن 
�ي مِِمََّا  �َ إِنِْْ كُُنْْتُمُْْ فِيِ رَ کریم اســت.از جمله این موارد در قرآن کریم می توان به آیه شریفه >َوَ
ُـسورََةٍٍ مِِنْْ مِِثْْلِِهِِ< )بقره: 23( استناد جست. زمخشری معتقد است که  َنَا أَْْفَتُوُا بِِ� زَََّنَ��لا عََلََى عََبْْدِِ
احتمال دارد ضمیر متصل به »مثله« به قرآن کریم یا پیامبر)ص( برگردد. اگر ضمیر به قرآن 
کریم برگردد معنا اینگونه خواهد بود: بسان قرآن کریم سوره‌ای بیاورید که در اوج بلاغت 
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بر و حسن نظم باشد و اگر مراد از آن پیامبر)ص( باشد، معنا اینگونه می شود که از افرادی که 
مانند او بشر هستند چنین سوره‌ای بیاورید) الزمخشری، ۱۴۰۷/ ۱: ۹۸  ؛ ابن کثیر، 1419 / 

۱ : ۱۹۹(. هرچند اراده هر دو معنا نیز بلامانع وحتی بلیغ‌تر است.
از آنچه گذشت مشخص می شود که فضای نزول سوره عبس می طلبید که در این آیه لفظ 
دعوت یا آیات قرآن کریم بیاید؛ ولی با استعمال ضمیر»ها« به هر دو معنا اشاره کرده‌است و 
بدین ترتیب معنا را توسعه داده و بر بلاغت کلام افزوده‌است؛ ولی محتوای سوره مدثر چنین 

مطلبی را اقتضا نمی کرده‌است و ضمیر»ه« برای اشاره به قرآن کریم آمده‌است.

4. نتیجه گیری
از بررسی مجموع هشــت آیه دارای تشــابه لفظی که صرفاًً در تذکیر و تأنیث »اسم ها«، 

تفاوت دارند، می توان به نتایج زیر اشاره نمود.:
ـ ســبک تفاوت این حوزه شامل تفاوت در اسم ظاهر، اسم موصول و ضمیر می شود که 

غالب تفاوت ها در اختلاف دو آیه مشابه در بُعُد ضمیر مذکر و مؤنث می باشد.
ـ عمده مفسران و اندیشمندان قرآنی در بررسی و تفسیر این نوع از آیات، توجه چندانی 
به حکمت وجود اختلاف در این آیات نداشته‌اند، بلکه به صورت گذرا، صرفاًً به ذکر وجود 
همان اختلاف در واژگان بسنده نموده و گاهی در برخی آیات، با بیان عبارت »چنانچه تفسیر 

آن گذشت«، به مشابه لفظی بودن آنها اشاره کرده‌ا ند.
ـ بررسی کتب لغوی و تفاسیر برجسته در فهم معنای ضمنی واژگان قرآنی در آیات متشابه 
لفظی، نشــان می‌دهد که توجه به سیاق، بیشــترین و کارسازترین نقش را برای فهم معنای 
مراد آیات قرآنی از جمله آیات دارای تشابه لفظی دارد؛ چراکه قرآن به جهت ادبیات خاص 
خود، با الفاظ کم، بیشترین معنا را اراده می کند. لذا سیاق  کلام نقش انکار نشدنی در تبیین 

این آیات دارد.
ـ  از جمله اسباب بلاغی و معانی ضمنی این نوع تفاوت در آیات مشابه لفظی می توان به 
هماهنگی و تناسب لفظی میان الفاظ آیات، ایجاز قصر، توسع معنا، اطناب، تفخیم ،تهویل، 
اراده إفراد)یکی بودن(، تناســب لفظ و معنا با فضای نزول آیه اشاره کرد. همچنین توجه به 
نکات صرفی - نحوی نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم در کشف چگونگی ارتباط واژگان 

و جایگاه آن در آیات متشابه، مورد اهتمام اندیشمندان قرآنی قرار گرفته‌است. 
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